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تداعي معاني در شعر حافظ
*

  

  

  دكتر احمد طحان
  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي استاديار

   واحد فيروزآباد
 چكيده

گويي ل، كه نتيجه آن چيزي جز بيهودهحافظ براي گريز از تكرار در كاربرد صور خيا
آورد كه در اين مقاله از آن با عنوان نيست به شگردي هنرمندانه و روانشناسانه روي مي

 در روانشناسي به اين معني است كه يك »تداعي معاني«.  ياد شده است»تداعي معاني«
ه ذهن تداعي مفهوم، سلسله مفاهيمي را بر اساس اصل مجاورت يا مشابهت و يا تضاد ب

 سنتّي در هم شكسته شده ،در شعر حافظ اين گونه است كه اجزاي يك تصوير. كند مي
شود كه هر جزء، اجزاي ديگري را تداعي اي به كار برده ميجايي به گونهبا يك جابه

 همچون  ايكليشها تعدادي صفتهاي كند؛ براي نمونه در سنت ادبيات، زلف هميشه بمي

هاي تكراري مانند  به ، درازي، سياهي، چين و شكن يا شماري مشبه آشفتگيپريشاني،
همراه است، ولي حافظ برخلاف سنت در كنار . بنفشه، سنبل، سلسله، حلقه، مشك

  .دهدزلف، درازي را به اميد و يا پريشاني را به دل نسبت مي
ها دكتر در كتابهاي بديع فارسي به تداعي معاني به عنوان يك آرايه توجه نشده و تن

شفيعي كدكني از نقش قافيه در ايجاد تداعي معاني ياد كرده است، اما در غرب بويژه 
  .اند به اين موضوع پرداخته»جريان سيال ذهن«نويسي به روش در داستان

در اين مقاله پس از بررسي تداعي معاني در حوزه روانشناسي و ادبيات و بيان 
 در ديوان هاي يافته شده اين آرايهناسب، نمونهتفاوت آن با ايهام، تناسب و ايهام ت

  .حافظ ارائه شده است
                                                 

  17/3/1389:                          تاريخ پذيرش مقاله19/8/1388:  تاريخ دريافت مقاله
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هاي خام و ابتدايي اين  پژوهش حاصل شد، اين است كه هر چند نمونهحاصل
آرايه در ديوان شاعران قبل از حافظ و نيز معاصران وي و حتي در شعر شاعران پيشگام 

در  بسيار نادر و كمياب است حال اينكهها شود، اين نمونهاز جمله رودكي، كمتر ديده مي
 جاييهاي اين جا به  و در شعر او هم نمونهشعر حافظ به نسبت ديگران بسامد زيادي دارد 

  . بيش از موارد ديگر است- به دليل تعدد آنها - هاي زلف  به در صفتها و مشبه
  

  . ادبيحافظ، ادبيات تطبيقي، اصطلاحات  تداعي معاني در شعر، شعر:ها هكليدواژ

   در آمد     .1
چون و چراي سعدي برگستره آن  قرن هفتم، نقطه اوج غزل و روزگار فرمانروايي بي

حد همين است سخنداني و زيبايي «بيش از ديگران اين نكته را حافظ دريافته كه . است
 آن هم در شيراز و زادگاه - ... و ديگر از خط و خال و قد و قامت و چشم و ابرو» را

هاي نشان دادن ذوق و شايد يكي از راه توان گفت و خودي نشان داد؟چه مي - سعدي 
استعداد خود انگشت گذاشتن بر اشعار ديگران باشد؛ مثلاً هنگامي كه سعدي در بدايع 

  : گويدمي
 جز اين قَدر نتوان گفت در جمال تو عيب

  

  آيـد مـهـربـاني از آن طبـع و خـو نمـي كـه

 »مهرباني«توان بر آن ايراد گرفت؛ زيرا اين شعر نگاه شود، مي به »حافظانه«اگر 
 حافظ، »جمال شناسيِ« وي؛ از ديدگاه »جمال« شخص است و نه »كمال«مربوط به 

  : 1شكل درست شعر بايد اين گونه باشد
 جز اين قَدر نتوان گفت در جمال تو عيب

  

  مهر و وفا نيست روي زيبا را 2كه خال
  

     )7-4(  
ن دقتي هر چند ستوده، اما فقط راهي به دهي است و اين چيزي نيست كه روح چني

زيباپرست و ذوق مشكل پسند حافظ را راضي كند؛ زيرا در پايان تنها به ساختن 
در حوزه ادبيات  .اند شود كه ديگران هم ساخته هايي منجر مي) مراعات النظير (»تناسب«

يت جز بازگويي شماري تشبيهات تكراري و  كه ساخته شود در نها3سنتّي هر تصويري
 »زلف«نمونه را . گويي چيزي نيست  و در نتيجه بيهوده4هاي از كارافتاده و مردهاستعاره

اي است؛ مانند سياهي، درازي، در سنّت ادبيات هميشه يا موصوفِ صفتهايي كليشه
ي همراه است هايي ثابت و تكراربهو يا با مشبه... خوشبويي، تابداري، پريشاني، 
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داند اگر بگويد زلفِ بلندِ سياهِ حافظ مي. همچون بنفشه، سنبل، زنجير، حلقه و غيره
است؛ چيزي نگفته جز تكرار ملال آور ... تو مانند بنفشه و سنبل و... تابدارِ كجِ پريشانِ

اند؛ پس تنها راه باقيمانده گريز از سنتهاي ادبي و بر هم آنچه ديگران كم و بيش گفته
نمونه را .  است6»فراروي هنري« و 5زدن اين معادلات و روي آوردن به نوآوري و ابداع

چنانكه )  درازي- 5-1-4 �( آن است »درازي«اي زلف، يكي از صفتهاي سنتي و كليشه
  :  گويدخود مي

 اي اي كه با سلسله زلف دراز آمده
  

 اي فرصتت باد كه ديوانه نواز آمده  
  

)1-422  (  
 دراز، صفت زلف است و به آن اضافه شده، چيزي كه در سنت ادبيات ،ت در اين بي

گويد، اين صفت را معمول و متداول است، اما در بيت بعد هر چند از زلف سخن مي
  :دهد تا درازي زلف را تداعي كند نسبت مي»قصه«به 

 شرح شكن زلف خم اندر خم جانان 
  

 كوته نتوان كرد كه ايـن قصه دراز است
  

     )5-40(  
بدين ترتيب ذهن خلاّق و نبوغ هنري حافظ موفق به ساختن تصاويري بديع و 

شود كه از جمله كليدهايي است براي دريافت بهتر رمز و راز زيباييهاي نظير مي بي
در اين جستار براي اشاره به اين نوع تصويرپردازي در شعر . غزلهاي وينهفته در 

  .ه كار برده شده است ب»تداعي معاني«حافظ، اصطلاح 

   تداعي معاني  .2
   تداعي معاني در روان شناسي2-1
 اصطلاحي است در روانشناسي به اين معنـي كـه يـك مفهـوم، سلـسله                 »تداعي معاني «

  :خواند مي مفاهيمي را به ذهن فرا
كنند؛ به عبارت ديگـر     يادها از لحاظ مجتمع بودنشان، قدرت تداعي يكديگر را پيدا مي          

هـر  . شود كه خود بخشي از آن بوده است       يي جزئي موجب بازنمايي كلي مي     هر بازنما 
گونه ادراك حسي يا يادي ممكن است با چيزي در گذشـته همـراه يـا متـداعي گـردد                    

    ).42: 1380كادِن، (
  : گونه استفرايند تداعي معاني در ذهن اين
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 در يك زمـان يـا       شود كه دو شيء، دو عامل يا دو پديده        تداعي معاني آنگاه حاصل مي    
اي با هم پيوند يابند كه وقتي يكـي در وجـدان آگـاه حـضور يابـد،                  يك مكان به گونه   

بـارد بـه ايـن      چون به طور معمول در زمستان بـرف مـي         . ديگري را هم به خاطر آورد     
. شود و بـر عكـس       شنويم، زمستان در خاطرمان مجسم مي     جهت وقتي واژه برف را مي     

  ).169 و 70: 1374پارسا، (
 :اي طولاني داردتوجه به اين جنبه خاص رواني و پژوهش درباره آن تاريخچه

 دانشمند و فيزيولوژيست 7»پاولوف«گردد؛ اما قانون تداعي معاني به ارسطو باز مي«
 را در ياد 8»هاهمخواني انديشه«معروف روسي در آستانه قرن بيستم، توضيح علمي 

  ). 170:همان (»لبي به اثبات رساندگيري و يادآوري بر اساس آزمايشهاي جا
انـد كـه جـاي آن را هـم در     امروزه دانشمندان تا آنجا درباره تداعي معاني پيش رفته  

لايـه  . شناسي، مغز از سه لايه پوشـيده شـده اسـت            از نظر زيست  . اندمغز مشخص كرده  
:  انـواعي دارد   »كـرتكس «. نامنـد    مـي  9»كرتكس«بيروني آن را كه خاكستري رنگ است،        

  :مغزي، حسي، حركتي و تداعي
 بزرگترين بخش نيمكره مغزي را اشغال كرده است »همخواني« يا 10كرتكس تداعي«

هاي پيچيده رفتار مانند ادراك، سخن گفتن، انديشيدن و نوشتن كار ساز و در جنبه
  ).74: همان( »باشد مي

د تا آنجا كـه     اي دار شود، تداعي معاني در روانشناسي حوزه گسترده      چنانكه ديده مي  
قانون تداعي معـاني را برابـر   12»استوارت ميل «و11»هيوم«: برخي از تداعي مذهبان مانند  «

، نقـل از    156علي اكبر سياسي، روان شناسي از نظر تربيتي، ص          (» اند  قانون جاذبه در فلك دانسته    
  ).دهخدا، ذيل تداعي معاني

  :ستوار استا) قانون(از نظر روانشناسان تداعي معاني بر سه اصل 
-اموري كه ذهن، ميان آنها مشابهتي تشخيص داده باشد، متداعي مي : 13الف ـ همانندي 

  .آوردشوند؛ مثلاً عكس، صاحب آن را به ياد مي
كنند؛ مـثلاً سـياهي، سـپيدي را تـداعي     امور متضاد يكديگر را تداعي مي : 14ب ـ تضاد 

  .كند و بلندي، كوتاهي رامي
ه دو امر با هم يـا پـي در پـي بـر ذهـن عـارض شـود، بعـدها         هر گا : 15پ ـ مجاورت 

اصل مجاورت خود داراي دو     . شودبازگشت يكي از آنها سبب بازگشت ديگري مي       
محمـود  (يكي زماني، مثلاً نام فردوسي تداعي كننـده پادشـاه معاصـر او              : جنبه است 
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كنـد  مياست و ديگر مكاني مانند شهر توس كه آرامگاه فردوسي را تداعي             ) غزنوي
  ).؛ دهخدا، ذيل تداعي معاني194  و5: 1374پارسا،←(

   واژه شناسي2-2
  » association « اصطلاحي است در روانشناسي كه به جاي واژه لاتين»تداعي معاني«
روان شناسـي از نظـر   (علي اكبر سياسـي   .شودبرده مي به كار »association of ideas«يا

در كتابهاي جديد عربي اين لفـظ اروپـايي   : گويد مي درباره اين اصطلاح   )156تربيتي، ص   
اند؛ غافل   ترجمه كرده  »تسلسل خواطر يا افكار    «،»اشتراك خواطر  «،»اشتراك افكار «را به   

رسـاند و مـورد     نكه خود اين اصطلاح اروپايي هم بخوبي معني مورد نظـر را نمـي             اياز  
  :انتقاد دانشمندان غربي است

رساند كه ميـان دو امـر، روابـط منطقـي            به طور ضمني مي    »اشتراك« يا   »آساسيون«زيرا  
آورنـد، شـايد     ادراك شده است در صورتي كه ميان اموري كه يكديگر را به خاطر مـي              

توجـه بـه آن     گونه رابطه منطقي و معقول موجود نباشد و اگر هم باشد، ذهـن بـي              هيچ
نـد بـر تمـام مقـصود        توالفظ افكار هم نمي   . رابطه از بعضي منتقل به بعض ديگر بشود       

شـوند، بلكـه تمـام نفـسانيات از         دلالت كند، زيرا تنها افكـار نيـستند كـه متـداعي مـي             
كلمه . باشنداحساسات و صور گرفته تا انفعلات و افعال همگي داراي اين خاصيت مي            

از ايـن رو    . رسـاند تسلسل نيز اين عيب را دارد كه دعوت دو جانبه نفـسانيات را نمـي              
چه اولاً معني لفظي عام است      .  مناسب به نظر آمده، انتخاب گرديد      »عانيتداعي م «كلمه  

گيرد؛ يعنـي   رساند كه دعوت و احضار از دو طرف صورت مي           و ثانياً تداعي بخوبي مي    
اي اشعار شاهنامه، ما را به عظمت ايـران باسـتان و            همچنانكه مثلاً به خاطر آوردن پاره     

كيفيـات نيـز    ] ايـن [دهـد، تـصور يكـي از         مي هاي پهلواني و آيين زرتشت توجه     دوره
)نقل از دهخدا، ذيل تداعي معاني(تواند اشعار فردوسي را به ياد بياورد و بر همين قياس  مي

.  

ادراك «كـه متـضمن نـوعي       - »association« ةشايد به دليل ايرادي كه برخي به واژ       
  : ه است هم وضع شد»free association«اند؛ اصطلاح گرفته- است »منطقي

»free association« :  تداعي آزاد، همخواني آزاد؛ اصطلاحي كه عموماً در روانـشناسي
نكته اين است كـه واژه يـا        .  اما به نقد و نظريه ادبي نيز راه يافته است          16رود؛به كار مي  

هاي ديگر اسـت كـه شـايد     ها يا انديشهاي برانگيزنده يا محرك يك سلسله واژه     انديشه
.  تـداعي آزاد اسـت     »شـبيه  «هـا  برخي نوشته . ي با هم داشته يا نداشته باشند      پيوند منطق 

هاي شبيه به تداعي آزاد شايد نتيجه انديشه دقيق و نظم و ترتيبـي حـساب       بيشتر نوشته 
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( يكي از پيشروان اصلي اين فن اسـت       ) 1922 (»اوليس« در   »جيمز جويس «. شده است 
   .)168:  1380كادِن، 

سندگان و مترجمان به جـاي تـداعي معـاني، اصـطلاح فارسـي              امروزه برخي از نوي   
و بعـضي هـم از اصـطلاح        ) 170: 1374 پارسـا،  ←ازجملـه   (برنـد    را به كار مي    »همخواني«
ــواني« ــرده »فراخ ــتفاده ك ــد  اس ــه (ان ــادن،←ازجمل ــر واژه  .)42: 1380 ك ــاب اخي   در كت
»association«    اما ايـن واژه  . »ورتتداعي، فراخواني، مجا« :  اين گونه معني شده است

توان مجاورت معني كرد كه با بسط و تعميم معني مجـاورت، دو اصـل               را به شرطي مي   
را هم داخل در آن بـدانيم؛ چيـزي كـه بـه گفتـه دكتـر                 ) مشابهت و تضاد  (ديگر تداعي   

ناميـده  » قانون كلي مجـاورت، يعنـي تحويـل مـشابهت و تـضاد بـه مجـاورت            «:سياسي
 هـم ايـن اصـطلاح       »فرهنگ اصطلاحات ادبـي   «در  ). اعي معاني دهخدا، ذيل تد  ←(. شود مي

  )123: 1385داد،←(  ترجمه شده است»همديگر را فراخواندن«

   تداعي معاني در ادبيات2-3
ما برخورد كلمات، عبارات و     . زبان تداعي ادبي، جدا از زبان تداعي روانشناختي نيست        

كنـيم يـا بـر اسـاس روح          آنهـا بررسـي مـي      »مـشابهت «تصاوير را يا بـر اسـاس روح         
 آنها؛  يعني كلمات و عبارات و تصاويري »مغايرت« آنها و يا بر اساس روح »مجاورت«

يا مجاور هـم و در واقـع         روند يا شبيه به يكديگر هستند     كه در يك اثر ادبي به كار مي       
در اصـلِ مـشابهت مـا       . مكمل هم از طريق استمرار هستند و يـا مخـالف هـم هـستند              

و ] ايهـام [= نوع تشبيه و استعاره و نماد داريم؛ در اصلِ مجـاورت، توريـه              چيزهايي از   
  ).324: 1375براهني، (مجاز داريم؛ در اصلِ مغايرت، طنز، نقيض و هجو داريم 

 منتقد و - » كولريج «:در ادبيات غرب از دير باز به تداعي معاني توجه شده است
ادراك « كولريج به علاقه«: ائل بود براي اين موضوع اهميت بسياري ق- شاعر رمانتيك

 بسيار »ي تداعي افكار مانحوه«تر، كل  و به طور كلي»مشابهت در عدم مشابهت
ي تخيل انسان  تفكر او را در مبحث قوهتوان گفت هستهشناخته شده است و مي

  .)67: 1377هاوكس، (»دهدتشكيل مي
: 1380كادِن، (» اند بشدت تداعي كنندهتقريباً همه شعرها«:  بر اين باور است كه»كادِن«

42 .(  
 »جوي گذشتهدر جست«، نويسنده فرانسوي، رمان خود موسوم به »مارسل پروست«

  ).123: 1385داد،( »را با استفاده از قدرت تداعي نوشته است
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جريان سيال «امروزه استفاده از تداعي معني در داستان نويسي نوين بويژه در روش 
  :رايج است بسيار 17»ذهن

تداعي معاني و مفاهيم نزد اشخاص مختلف به دليـل تجربيـات، خـاطرات و ادراكـات           
توانـد يـادآور تجربـه خاصـي        رؤيت قرص ماه براي كسي مي     . ناهمگون متفاوت است  

مثلاً وقتي كوره راهي را براي رفـتن بـه بـالين            ] داشته[بشود كه او در يك شب مهتابي        
چنانچـه او در آن حـال صـداي         ... رده اسـت    ك ـ  مادر محتـضرش در دهكـده طـي مـي         

اي را هـم بـه      جيرجيركها، عوعوي سگي از آبادي دور دست يا صداي حركت خزنـده           
روي زمين شنيده باشد، بعدها به محض ديدن قرص ماه، تمامي آن خاطرات و حوادث           

بدين ترتيب قرص ماه تمـامي      . گيرنداي يا همزمان در خاطرش جان مي      به طور زنجيره  
. خوانـد ني و مفاهيم پيوسته با تجربه آن شب بخصوص را به ذهن شخص فـرا مـي                معا

تـك  «نويسي نـوين نيـز اسـاس فـن           تداعي معاني مبنا و اساس شعر است و در داستان         
  ).همان(باشد  مي»جريان سيال ذهن« و »گويي

   تداعي معاني در شعر حافظ2-4
ربه شخصي فرد بستگي دارد و تداعي معاني مطرح در روانشناسي و ادبيات غرب به تج

بنابراين در افراد گوناگون متفاوت است؛ اما آرايه مورد نظر ما به سنت ادبيات وابسته 
است و چنانكه گفته شد، مثلاً تصور زلف براي شاعر سنتي و هر خواننده آشنا با اين 

تفاوت كند و نوع ادبيات به طور يكسان مفاهيم سياهي، درازي و پريشاني را تداعي مي
 »جايينابه« و 18»زبان پريشي«اي  تداعي با گونه»سيال ذهن جريان«ديگر اينكه در روش 

واژگان همراه است؛ بدين معني كه مفاهيم به شكلي نامنظم و آشفته در ضمير 
ناخودآگاه شخصيت داستان تداعي شده و به همان شكل بر قلم يا زبان راوي جاري 

رو هستيم؛  روبه19»جايي آگاهانهجابه«اعي معاني با نوعي شود حال اينكه در آرايه تدمي
  :براي نمونه حافظ در اين بيت

 ما را  شكست مـن خـدا را زلفـت سلطـان
  

 تا كي كند سياهـي چنديـن دراز دستي
  

)4-435(  
اي همراه زلف آورده است تا يكي از صفتهاي معمول و  را درجمله»شكست«فعل 

 »دراز دستي« را هم با تركيب »دراز« را تداعي كند و صفت »شكسته«سنتي زلف يعني 
 »سياه« را فرا ياد آورد و انتخاب »دراز«داده تا صفت ديگر زلف يعني  نسبت »سياه«به 

شود، است به همين دليل است و چنانكه ديده مي) غلام(هم كه صفتي جانشين اسم 
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نامتعارف ) غلام (»سياه«اي  بر»دراز دستي« و نيز صفت »ما« براي ضمير»شكست«فعل 
 در بيت نيست »زبان پريشي« و »عدم تناسب واژگان« و »جايينابه«نيست و هيچ گونه 

  .  رو به رو هستيم»جابه جايي« و تنها با يك
  :تداعي معاني در شعر حافظ دو شكل دارد

الف ـ شكل اول اين گونه است كه اجزاي يك تصوير ادبي سنتّي در هم شكسته، و 
توان گفت هنگام براي توضيح بيشتر مطلب مي. شود برده ميجايي به كار ك جابهبا ي

تصورِ يك مفهوم در ذهن شاعر، سنت و هنجار ادبي، مفاهيمي را به ذهن شاعر فرا 
 ...سياهي، درازي، پريشاني، شكستگي،:  صفتهاي سنتي آن»زلف«خواند؛ مثلاً تصور  مي

حلقه «تصوير به دست آمده . كندرا تداعي مي... فشه،حلقه، سلسله، بن: هاي آن به و مشبه
است كه حاصل آن آرايه تناسب » ...زلفِ سياهِ پريشان ِدرازِ همچون بنفشه)سلسله(

شكند و اجزاي آن را  است، ولي حافظ با شگردي هنرمندانه اين تصوير را در هم  مي
ي اجزاي در هم شكسته در يجادهد و البته در اين جابهدر كنار تصاوير ديگري قرار مي
گيرد كه از جهتي با آنها هم تناسب دارد؛ نمونه را در  كنار تصويرهاي ديگري قرار مي

  : اين بيت
    گـنـاه بـخـت پريشان و دست كوته ماست    اگر بـه زلـف دراز تــو دسـت مـا نـرسـد

         )4-23( 

 اضافه شده و تداعي »بخت«جايي به ، كه صفت سنتي زلف است با جابه»پريشاني«
 در جاي خود قرار گرفته و مستقيم به »دراز«كننده پريشاني زلف است، ولي صفت 

زلف نسبت داده شده است و به تداعي معاني ارتباطي ندارد، اما در بيت بعد همين 
  :  نسبت داده شده و تداعي كننده زلف دراز است»اميد«صفت در كنار گيسو به 

 گيسـوي تـو امـيـد دراز ام در خم بـستـه
  

 آن مبـادا كـه كنـد دسـت طلب كـوتـاهـم 
  

)3-361 (  
ب ـ شكل دوم تداعي معاني در شعر حافظ چنين است كه گاهي به جاي اينكه 

آورد كه تداعي به سنتيِ يك چيز را بياورد، واژه ديگري را ميآشكارا صفت و يا مشبه
  مانندكننده مفهوم آن صفت يا مشبه به است؛ 

  خوردمديدم و جامي هلالي باز ميرخت مي      جسـتم شبي دل را به تاريكي ز زلفت باز مي
)6-318(  

   ياد شده »سياهي«اي زلف يعني اينكه از ديگر صفت سنتي و كليشهدر اين بيت بي
  .   يادآور و تداعي كننده آن است»تاريكي« و »شب«باشد، واژگان 
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شود كه دو تر ميتر و در عين حال هنريآنگاه پيچيدهتداعي معاني در شعر حافظ 
  :  شكل آن در هم آميخته شود؛ چنانكه در اين بيت

 دل آن پريشــاني شــبهاي دراز و غم
  

 همه در سايه گيسوي نگار آخر شد
  

)5-166( 

 را به خود و »پريشاني«اي آن، جايي، صفتهاي كليشهآورد، اما با جابهگيسو را مي
 نهفته است كه »شب«دهد؛ اما كارِ كارستان وي در واژه  را به شب نسبت مي»درازي«

 است كه علاوه بر »سايه«تر از آن كند و غوغايي را تداعي مي»سياهي«در كنار گيسو، 
 وظيفه تداعي سياهي زلف را »شب«همراه با  واژه ) حمايت و پناه/ سايه(ايجاد ايهام 

  :هم بر عهده دارد؛ نمونه ديگر
 عـاشران گـره از زلـف يـار بـاز كنيد م

  

 اش دراز كنيد شبي خوش است بدين قصه
  

       )1-244(  
در اين بيت از يك سو در كنار زلف، درازي به قصه نسبت داده شده و از ديگر سو 

 به نوبه -شد كه در شب گفته مي-  هم »قصه«واژه شب يادآور سياهي زلف است و 
  .ه دنبال آن سياهي استكننده شب و ب خود تداعي

مجاورت، مشابهت و تضاد، ) قانون(چنانكه گفته شد، تداعي معاني داراي سه اصل
  .توان ديدو روشن است كه اين سه اصل را در تداعي معانيهاي حافظ هم مي

  :شودالف ـ اصل مجاورت كه خود به دو نوع زماني و مكاني تقسيم مي
كي با سياهي، مجاورت زماني دارد و هر در بيت زير شب و تاري: مجاورت زماني

  : كنددو در كنار زلف، سياهي آن را تداعي مي
 جسـتم شبي دل را به تاريكي ز زلفت باز مي

  

 خوردم ديدم و جامي هلالي باز ميمي رخـت
  ج

       )6-318(  
هر كجا شمع باشد، آتش هم هست؛ در اين بيت در كنار شمع، : مجاورت مكاني

  :  نسبت داده شده و تداعي كننده آتشِ شمع است»دل« و »رمه«آتش به 
 در سرگرفت  مهـر تـورا حافظ عـجب آتـش

  

 آتش دل كي به آب ديده بنشانـم چو شمع
  

      )11/294 (  
 نسبت داده شده »بندگي« به »حلقه«در بيت زير همراه زلف، : ب ـ اصل مشابهت

  : زلف باشد، يادآور حلقهكردنداي كه بندگان در گوش مياست تا حلقه
 تــو مشهـور جهـان شـد حافـظ  بـه غلامي

  

 بنـدگي زلـف تـو در گوشـش بـاد  حـلقـه
  

)8-105(  
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 شده است تا تداعي كننده »ملامت«به  مشبه»كمان«و در بيت بعد در كنار ابرو، 
 :كمان ابرو باشد

 اند  بر ما كمان ملامت كـشيده
  

ايم  نان گشادهتا كار خود ز ابـروي جا  
  

)2/364 ( 

از ويژگيهاي زلفِ پريشان، طبعاً بيقراري آن است؛ چنانكه حافظ : پ ـ اصل تضاد
:گويدخود مي

 

 در چشم پـر خمار تو پنهان فسوس سحـر
  

 قرار تـو پـيـدا قرار حسندر زلـف بـي
  

     )2/394(  
ه است تا بر بنيان اين  را در كنار زلف به كار برد»قرار «اما خواجه چند بار واژه

  :  را تداعي كند»بيقرار«؛ ضد آن يعني »الأشياء تُُعرَف بِأضدادِهِا« قاعده منطقي كه 
 ظل ممدود خـم زلف تـوام بر سر باد

  

 كاندر اين سايه قرار دل شيدا باشد  
  

)6/157(  
 خوش گرفتند حريفان سر زلف ساقي

  

 گر فلكشان بگذارد كه قراري گيرند  
  

)3/185(  
  : در بيت زير نيز كوتاهي، همراه زلف تداعي كننده ضد آن يعني درازي است

 كوته نكند بحث سر زلف تـو حافظ 
  

 پيوسته شد اين سلسله تا روز قيامت  
  

)9/89(  

   تفاوت تداعي معاني با ايهام، تناسب و ايهام تناسب-2-5
اول اينكه موضوع : اردمرز ايهام است؛ اما با آن، دو تفاوت اساسي دتداعي معاني هم

 است و ديگر »چند واژه« است حال اينكه در تداعي معاني بحث بر سر »يك واژه«ايهام 
اينكه در ايهام، واژه بايد بيش از يك معنا داشته باشد، ولي در تداعي معاني هيچ كدام از 

از واژگان بيشتر از يك معنا ندارند؛ نمونه را واژگان متداعي گيسو، قصه و شب بيش 
كننده  اند، بلكه تداعياي هم به معناي سياهي نيامدهيك معنا ندارند و در هيچ لغتنامه

شود، ميان واژه گيسو با قصه و به علاوه چنانكه ديده مي. مفهوم سياهي در ذهن هستند
   20.هم وجود ندارد) مراعات النظير(گونه تناسب شب هيچ

 سر چند واژه است با اين تفاوت كه در در ايهامِ تناسب مانند تداعي معاني بحث بر
 - ايهامِ تناسب بايد يكي از واژگان بيش از يك معنا داشته باشد؛ ولي در تداعي معاني

  .  هيچ كدام از واژگان بيش از يك معنا ندارند-چنانكه گفته شد 
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به هر حال از آنجا كه درك اين آرايه، مستلزم درك تفاوت دقيق و باريك آن با 
 ايهام، تناسب و ايهام تناسب است براي دريافت بهتر اين تفاوت به اين بيت هاي آرايه

  :  توجه شود
 دوش در حلقه ما قصه گيسوي تـو بـود 

  

 تا دل شب سخن از سلسله موي تو بود
  

   )1-210(  
 -  جداگانه–دو دسته واژگان دوش، شب و قصه و نيز مو، گيسو و سلسله : تناسب

    .   داراي تناسب هستند
 است؛ اما به حلقه گيسو هم ايهام دارد؛ »محفل« به معني »حلقه«در اين بيت : ايهام

  . كه به معني شب گذشته است، اما به شانه و كتف هم ايهام دارد»دوش«مانند 
، گيسو و مو از )شب گذشته(= ، دوش)محفل(= ميان واژگان حلقه: ايهامِ تناسب

  .سو ايهامِ تناسب استيك سو و واژگان حلقه و سلسله از ديگر 
ميان واژگان گيسو، مو، دل شب و قصه تداعي معاني است؛ زيرا شب : تداعي معاني

همراه با گيسو و مو تداعي كننده رايجترين صفت سنتي زلف يعني سياهي است ضمن 
21.كننده درازي نيز هست  گذشته از عمق سياهي، تداعي»دل شب«اينكه 

 نيز »قصه«واژه  
بينيد كه ميان  مي. را بر عهده دارد) تداعي سياهي و درازي(ن دو وظيفه در اين بيت اي

  .مجموعه اين واژگان نه تناسبي هست و نه هيچ كدام بيش از يك معنا دارند
هاي شيوه رندانه او در غزلسرايي است و ايهام، هنر بزرگ حافظ و يكي از پايه

است، هر كس در  ده و باعث شدهاي از راز و رمز پوشانهمين هنر، شعر او را در هاله
شعر او بوي آشنايي بشنود و طبيعي است كه در ديوان او امكان دارد، چندين آرايه از 

  . در يك بيت شعر با هم باشد...  جمله ايهام، تناسب، ايهام تناسب، تداعي معاني و
هاي خام و گاه و به سختي نمونهيادآوري اين نكته نيز لازم است كه هر چند گه

ابتدايي اين نوع تصويرپردازي در ديوان شاعران معاصر و يا پيش از حافظ و حتي در 
ها بسيار اندك شود، اين نمونهشعر شاعران پيشگامي مانند رودكي و كسايي يافته مي

است، حال اينكه در شعر حافظ چنانكه خواهيد ديد، بسامد بسياري دارد به طوري  كه 
  .  گي سبكي به شمار آوردتوان آن را در حكم يك ويژمي

   پيشينه پژوهش-3
دكتر شفيعي . در كتابهاي بلاغت فارسي و عربي به اين آرايه توجه نشده است

، اما  اشاره كرده»تداعي معاني« به اصطلاحِ »موسيقي شعر«كدكني در اثر ارزشمند خود، 
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يعني شاعر منظور از اين اصطلاح در آن كتاب فقط تداعي معاني در حوزه قافيه است؛ 
ها سود تواند براي تكميل شعر از تداعي قافيهانديشد، ميهنگامي كه به شعري مي

اگر به موضوع مورد بحث خود، زلف، . )89 تا93ص: 1370شفيعي كدكني،       ( بجويد
  : بپردازيم در اين بيت

 دوش در حلقه ما قصه گيسوي تو بود
  

 تا دل شب سخن از سلسله موي تو بود
  

     )1-210 (  
تداعي معاني «قافيه مو، سلسله و قافيه گيسو، حلقه را تداعي كرده و اين به بحث 

 مورد نظر ما مربوط است كاربرد »آرايه تداعي معاني« مربوط است؛ اما آنچه به »در قافيه
 است كه همگي صفت سنتي زلف، يعني سياهي را »قصه« و »شب«، »دوش«واژگان 

گذشته از . ها در اين بيت قافيه نيسته هيچ كدام از اين كلمهكند، ضمن اينكتداعي مي
اين قافيه در بسياري از موارد در تداعي واژگان بيت هيچ نقشي ندارد؛ نمونه را در اين 

  : بيت
 ز بنفشه تاب دارم كه ز زلف او زند دم 

  

 تو سياه كم بها بين كه چه در دِماغ دارد 
  

      )3-117   (  
 واژگان بنفشه، تاب، زلف و سياه را »دِماغ« پنداشت قافيه سخت توانچگونه مي

تداعي معاني «توان گفت در بحث تداعي كرده است؟ در بيان تفاوت اين دو بحث مي
 است براي خلق تصاوير و »ذهن شاعر« عامل ايجاد برخي مفاهيم در»قافيه«، »در قافيه

ي اشود، واژه است كه باعث مي»عرشا«، »آرايه تداعي معاني«سرودن يك بيت، اما عامل 
  .  ايجاد كند»ذهن خواننده«برخي مفاهيم در

اي كرده و با اينكه اين اشاره در بخش  هم به تداعي معاني در ادبيات اشاره»براهني«
 است با موضوع مورد بحث ما يعني »بحران رهبري نقد ادبي« از كتاب »رساله حافظ«

 :گويدآرايه شعري ارتباطي ندارد و چنانكه خود ميبررسي تداعي معاني به عنوان يك 
يي چگونه با بررسي ودايع »بوطيقا«قصد ما اين است كه نشان دهيم، بررسي « 

  .    )324: 1375براهني، (»تواند باشدكند و حاصل اين برخورد چه ميفرهنگي برخورد مي

  هاي تداعي معاني در شعر حافظ نمونه.4
  تماشاگه زلف  4-1

 اشاگـه زلفش دل حافـظ روزيبه تم
  

 شد كه باز آيد و جاويد گرفتار بماند  
  

)11-178(  
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شود؛ اما از آنجا كه در ادبيات تداعي معاني در شعر حافظ به زلف خلاصه نمي
.) ..سياه، دراز، پريشان، آشفته، مجعد،(سنتي و در سنت ادبيات، زلف چندين صفت 

ايي خواجه ايجاد كرده است و به اين دليل از اي دارد، ميدان فراخي براي هنرنم كليشه
هاي تداعي معاني در شعر حافظ زلف جايگاه خاصي دارد كه در اين ميان سلسله

پرداخته خواهد شد با اين توضيح كه گيسو، جعد، طرّه و مو با  جستار نخست بدان
ل زلف همه در يك رديف آمده است و هر چند با هم تفاوت معنايي دارند به هر حا

  . جزئي از موي معشوق هستند

   پريشاني4-1-1

  : است»پريشاني «يكي از صفتهاي زلف
 مگو كه خاطر عشاق گو پريـشان باش    زلف پريشـان بـه دسـت بـاد مـده شكنـج

  

       )2-273(  
 صفت و موصوفي »زلفِ پريشان«. در مصرع اول اين بيت، تداعي معاني نيست

 همراه، و به »خاطرِ عشاق«؛ ولي در مصرع دوم پريشاني با اي، و با هم آمده استكليشه
در بيتهاي . توان از ديدگاه تداعي معاني به آن دقت كردآن نسبت داده شده است و مي

  :    نسبت داده شده است»بخت« و »دل«، »باد«بعد صفت پريشاني در كنار زلف به 
 ما نسيم زلف جانان اسـت افروز چشم چراغ

  

 ع را يا رب غم از بـاد پريشانيمباد اين جم
  

          )6-474 (  
 دل انـدر بنـد زلفـش از پـريشاني منال اي

  

 مرغ زيرك چون به دام افتد تحمل بايدش
  

      )2-276(  
 اگـر بـه زلف دراز تو دست مـا نرسد

  

 گناه بخت پريشان و دست كوته ماست 
  

         )4-23(  
  :را به خود نسبت داده استو در بيتهاي بعد پريشاني 

  كو مجالي كه سراسر همـه تقـريـر كنـم  با سر زلف تـو مجموع پريشاني خويـش
)4-347(  

  بر ياد زلف يار، پريشانيت نكـوست  حافظ بد است حال پريشان تـو ولي
                                                                                              )8-59(  

 اي شكنج گيسويت مجمع پريشاني جمع كن به احساني حافـظ پـيشـان را 
  ج

                                                                                              )12-473(  
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 آن پريشاني شبهاي دراز و غم دل
  

 همه در سايـه گيسوي نگار آخر شد
  ججججج

                                                                                          )5-166(  
  : آن است»آشفتگي«سخن از ، گاهي به جاي پريشاني زلف

  زلف آشفتـه و خـَوي كرده و خندان لب و مسـت
  پيرهن چاك و غزلخوان و صراحي در دست

) 1-26   (  
 زلف است و ميان آنها تداعي معاني نيست؛ ولي در دو در اين بيت آشفته، صفت

حالِ « و »سخنانِ باد«شود، زيرا در كنار زلف، آشفتگي به بيت زير اين آرايه ديده مي
  :    نسبت داده شده است»دل

 اي؟ در چـين زلفش اي دل مسكين چگونه
  

 كاشفتـه گـفـت باد صبا شرح حال تـو 
  

      )5-400(  
  كــه در زنـجيـر زلـفـش!مـنال اي دل 

  

 همه جمـعيت است آشفـتـه حالي 
  

     )5-463(  

   پيچ و خم 4-1-2
  : است»پيچ و خم«اي زلف يكي ديگر از ويژگيهاي كليشه

  زان طره پر پيچ و خم، سهل است اگر بينم ستم
  از بند و زنجيرش چه غم آن كس كه عياري كند                

                )7-191   (  
 تداعي معاني نيست؛ زيرا به آن اضافه شده »پيچ و خم« و »طره«در اين بيت ميان 

 است براي  است، فعل واقع شده هر چند با زلف همراه»پيچيدن«اما در بيتهاي زير 
  : »غاليه« و »دل«

 درزلف چـون كمندش اي دل مپيـچ كانجا 
  

 جنايتجرم و بيسرها بريده بيني بي
  

 )4-94(  
  ر غاليه خوشبو شد در گيسـوي او پيچيدگ

  كش گشت در ابروي او پيوستور وسمه كمان
)5-27 (  

 كردن زلف سخن »سرپيچي«رودكي نيز در بيتي دلكش به جاي زلف پيچيده از 
  :گفته است

 زلفت ديدم سر از جهان پـيچيده
  

 و اندر گل سرخ، ارغوان پيچيده  
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  گره  4-1-3
 : هاي آن است  پر پيچ و خم، گرهپيداست كه از ويژگيهاي زلفِ

 گره از زلـف يار باز كنيد معاشران
  

 اش دراز كنيدشبي خوش است بدين قصه
  

       )1-244(  
در اين بيت، ميان زلف و گره تداعي معاني نيست؛ زيرا سخن از گره زلف است، اما 

 »دل و نافه«و » كار« ،»بندِ قباي گل«شود؛ چون گره به در بيتهاي زير اين آرايه ديده مي
  :نسبت داده شده است

 نـقاب گل كـشيد و زلف سنبل
  

 گره بند قباي غنـچه وا كرد 
  

)7-130 (  
 گر چه افتاد ز زلفش گرهي در كارم

  

 دارم همچنان چشم گشاد از كرمش مي
  

)1-324 (  
 عهد با سرزلف گره گشاي تو بسـت كـه    چو نافه بر دل مسكين من گـره مفكن

  

) 5-32 (  

   حلقه 4-1-4
  :   هاي آن استاز ويژگيهاي زلفِ تابدار، حلقه

 گوش من و حلقـه گيسوي يار
  

 روي من و خاكِ درِ مي فروش
  

)4-265 (  
برد كه همراه با زلف  به كار مي»انجمن« و »محفل«گاهي حافظ، حلقه را به معني 

  :  ايهام تناسب دارد
 اي ز سر زلف يار بگـشايدكه حلقه    مقيم حلقـه ذكر است دل بدان اميد

  

) 4/230  (  
 تابه گيسوي تو دست ناسزايان كـم رسـد

  

 اي در ذكر يارب يارب اسـتهر دلي در حلقه
  

   ) 2/31 (  
 سِرّ عشق و ذكـر حلقـه عشـاق بـود  بحث    22صحبت شبها كه با زلف تــوام ياد بادآن

  

      )2/206 (  
 سوي تو بود دوش در حلقه ما قصه گي

  

    تو بـود  سخـن ازسلسله مـوي تا دل شب
     )1/211(  

  حلقه« و »حلقه بندگي«، »حلقه زنجير«اما در سه بيت زير در كنار زلف، سخن از 
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  : است) بدون ايهام و همراه با تداعي معاني (»گوش
 كردممن ديوانه چو زلف تـو رها مي

  

 هيـچ لايقترم از حلقه زنجير نبود 
  

)2-209 (  
 بـه غلامي تـومشهـور جهـان شـد حافـظ

  

 حـلقـه بنـدگي زلـف تـودر گوشـش بـاد
  

      )8-105(  
 من كي آزاد شـوم از غـم دل چون هـردم 

  

  23زلف بتي حلقـه كنـد در گـوشم هندوي
  

       )3-340(  
 :ت اس»اقبـال نـاممكن« و حلقه »حلقه حرف جيم«در دو بيت بعد هم سخن از 

 درخم زلف تـو آن خال سيه داني چيست؟ 
  

 نقطه دوده كه در حلقه جـيم افتاده است
  

         )3-36(  
 دهـد حافظچنبـر زلفـش فريبت مي خيال

  

 »نگر تـا حلقـه اقبـال ناممكن نجنبانـي« 
  

       )9-474(  
  : مصرع دوم بيت آخر، تضمين اين بيت انوري است

  نـاممكن نجنبانـينگـر تـا حلقـه اقبـال
  

 !بلكـه محرومـا و مسـكينـا لا! ابـلهـا ! سـليـمـا 
  

مقايسه اين دو بيت و بويژه توجه به كاربرد واژه ) 359حافظ تصحيح قزويني ـ غني، ص (
  . در بيتها بيانگر خلاقيت و هنر حافظ است»حلقه«

   درازي 4-1-5
ه ما در زبان، ميان دو صفت هر چند امروز. درازي يكي ديگر از صفتهاي زلف است

 صفتي مثبت شده است؛ مانند »بلند«ايم به اين معني كه  تفاوتي قائل شده »لندب« و »رازد«
د دراز؛ اما گذشتگان ميان اين دو قبريم، مانند   را با بارمنفي به كار مي»دراز«د بلند؛ اما ق

شناسيم كه به  ا نمينمونه را در زبان فارسي هيچ شاعري ر. گذاشتند صفت تفاوتي نمي
ها دقت و وسواس به خرج داده باشد با اين حال او صفت   حافظ در گزينش واژه اندازه

      24:برد كه بلند را  دراز را درست همان جايي به كار مي
 شرم ازآن چشم سيه بادش و مژگان دراز

    

 هركه دل بردن اوديـد و در انكار من است
  

       )2-51 (  
  عمر دراز است، ولي نـيستزلف تو مرا

  

 در دست سر مويي از آن زلف درازم 
  

       )2-334(  
 ام درخم گيسوي تـو اميد درازبسته

  

 آن مبادا كه كند دست طلب كوتاهم
  

)3-361 (  



ل
سا

ي 
دب

ي ا
ها

ش
وه

پژ
ه 

ام
لن
ص

 ف
7

ار
شم

 ،
26

ن
تا
س

زم
 ،

13
88

                                                                             تداعي معاني در شعر حافظ 

  

117
�

  :  در اين بيتها»زلف دراز«و يا 
 رسد ناگر بـه زلف دراز تـو دست ما 

  

 بخت پريشان و دست كوتـه ماست گناه
  

    )4-23 (  
 اي  زلف دراز آمده اي كه با سلسله

  

 اي فرصتت باد كه ديوانه نواز آمده  
  

       )1-422  (  
، »قصه«، »سفر«در بيتهاي زير، صفت دراز هر چند در كنار زلف به كار رفته به 

  :  نسبت داده شده است»اميد« و »شب« و در دو بيت آخر همراه گيسو به »عمر«
  ج  ن رفت بـه چين زلف اوگرد م تا دل هرزه

 كندزان سفر دراز خود عزم وطن نمي
  

)3-192(  
 معاشران گره از زلف يار باز كنيد

  

 اش دراز كنيدقصه خوش است بدين شبي
  

  )1-244  (  
 شرح شكن زلف خم اندر خم جانان 

  

 كوته نتوان كرد كه اين قصه دراز است
  

)5-40(  
 سـتزلف تومرا عمر دراز است، ولي ني

  

 در دست سر مويي از آن عمر درازم
  

)2-334(  
 گفتمش زلف به كين كه شكستي؟ گفتـا

  

 اين قصه درازاست به قرآن كه مپرس حافظ
  

    )8 -271      (  

 آن پريشاني شبهاي دراز و غم دل
  

 در سايه گيسوي نگارآخر شـد  همه
  

)5-166(  
 گيسوي تـو اميد دراز ام در خمبـسته

  

 ا كه كند دست طلب كوتاهم آن مباد
  

)3-361 (  
 همراه زلف به كار رفته، »ممدود«در يك مورد هم به جاي صفت دراز، واژه عربي 

  : واقع شده است) سايه (»ظِل«اما صفت 
 زلف توام بـر سر باد  ظِلّ ممدود خم

  

 كه در اين سايه قرار دل شيدا باشد
  

)6-157 (  

   شب 4-1-6
  برد تا سياهي زلف را فرا ياد زلف، واژه شب را به كار ميخواجه گاهي هم در كنار

  :   آورد؛ نمونه را
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 25توام شبها كه با زلف بـاد آن صحبت يـاد
  

 بحث سِـرّ عشق و ذكر حلقه عشاق بود
  

  )2-206( 

 »غلطي بگذر زين فكرت سودايي« : گفتا    دي شب گله زلفش بـا باد صبا گفتم
  

)3-493(  
  جسـتمه تاريكي ز زلفت باز ميشبي دل را ب

  خوردمديدم و جامي هلالي باز ميرخت مي             
       )6-318(  

  از خطا گفتم شبي زلف تـو را مشك ختن  
  زند هر لحظه تيغي مو بر اندامم هنوزمي            

     )4-265( 

 از بهر خدا زلف مپيراي كه ما را 
  

 صبا نيستشب نيست كه صد عربده با باد 
  

)5-69(  
 دل حافظ شد اندر چين زلفت

  

  26بـِليَلٍ مظـْلِمٍ و االلهُ هادي
  

    )8-438( 

 ذكر رخ و زلف تو دلم را
  

 كـه صبح و شام دارد ورِدي است
  

) 7-118 ( 

  اي كه با زلف و رخ يـار گـذاري شـب و روز
  فرصتت باد كه خوش صبحي و شامي داري              

            )2-448 (  
توان تصور تشبيه در دو بيت اخير، تداعي معاني با لف و نشر همراه است، ولي نمي

 تداعي »شام« و »شب«كرد؛ يعني زلف و رخ به شب و روز تشبيه نشده است، بلكه 
آورد برخلاف ، سپيدي چهره را فرا ياد مي»صبح« و »روز«كننده سياهي زلف است و 

  : ود تشبيه در آن آشكار استبيت زير از سعدي كه وج
  آن نه زلف است و بناگوش كه روز است و شب است

  و آن نه بالاي صنوبر كه درخت رطب است          
  :و يا اين بيتها از خود حافظ كه تشبيه صريح است

 اميد درشب زلفت به روز عمر نبستم 
  

    طمع بـه دور دهانت ز كام دل ببريدم
   )3-322(  

 ديدمتـو در شام زلف ميچو ماه روي 
  

 گرديدشبم به روي تو روشن چو روز مي
  

) 7-238(  
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  : شود ديده مي»كسايي«و نمونه كهنتر اين تشبيه در بيت زير از 
 مـوي سپيد و روي سياه«: گفت

  

 »هم چو روز است در ميانه شب 
  

  ) 29: 1379كسايي، (    

  قصه  4-1-7
كننده شب و سياهي است و از  ود از سويي تداعيشگفته مي در شب »قصه«از آنجا كه 

 : كند ديگر سو درازي را تداعي مي

  كوته نتوان كرد كه اين قصه دراز است شرح شكن زلف خم انـدر خم جانان  
   ) 5-40( 

 :؟ گفتا»زلف به كين كه شكستي«:گفتمش
  

 »حافظ اين قصه دراز است به قرآن كه مپرس«
  

)8-271 (  
  : خوانندقصه دست به دست هم داده، سياهي را به ذهن فرا ميگاهي هم شب و 

 معاشران گره از زلف يار باز كنيد 
  

 اش دراز كنيداست بدين قصه خوش شبي
  

)1-244 ( 

 دوش در حلقه ما قصه گيسوي توبـود 
  

 تا دل شب سخن از سلسله موي تو بود
  

)1-210(  

   گوشه چشم4-2
 هر -شود عاني در شعر حافظ به زلف خلاصه نميچنانكه گفته شد، گستره تداعي م

گيرد كه در زير به چند مورد  و موارد ديگري را در برمي- ترين آنهاست چند گسترده
  : شودديگر از اين آرايه اشاره مي

   :در سنت ادبيات هميشه سخن از گوشه چشم است
 آنان كه خاك را به نـظر كيميا كنند

  

 ا كنندآيا بود كه گوشه چشمي به م
  

         )1/196 (  
 تو دم به دم از گوشه چشمم دور از رخ

  

    سرشك آمد و طوفان بلا رفـت سيلاب
                                                                                                              )4/82 (  

فاصله افتاده، تداعي معاني نيست؛ زيرا گوشه در بيتهاي زير، هر چند ميان اين دو كلمه 
  :گرددبه چشم بر مي

 خيالش مباد منظر چشمبي
  

 كه اين گوشه جاي خلوت اوست زآن
  

)6/56(  
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 گفـترفت خيال تـو ز چشم من و ميمي
  

 هيهات ازاين گوشه كه معمور نمانده است
  

)3/38 (  
 صحن سراي ديده بشستم ولي چه سود 

  

 خيال تو ت در خور خيلگوشه نيس كاين
  

)2/408(  
جايي  آن را با جابه  تداعي قرار داده و را هم در چرخه دايره» چشمگوشه«اما حافظ 

، »گوشه سلامت«، »گوشه اميد«در بيتهاي بعد همراه چشم، سخن از . بردبه كار مي
 :   است) كنُج( و يا مطلق گوشه » مردمجگرگوشه«، »گوشه ابرو«

 چو نظارگان ماهدر گوشه اميد 
  

 ايمچشم طلب بر آن خم ابرو نهاده
  

) 8/365(  
 سلامت مستور چون توان بود درگوشه

  

 تا نرگس تو گويد با ما رموز مستي
  

)5/435(  
 عمري گذشت تا به اميد اشارتي

  

 ايمچشمي بدان دو گوشه ابرو نهاده
  

) 4/365 (  
  بينمز چشمت جان نشايد برد كز هر سو كه مي

  اي كرده است و تير اندر كمان دارد از گوشهكمين
        )4/120  (  

 كند سوي دل خسته حافظ نظري كي
  

 دارد مستش كه به هر گوشه خرابي چشم
  

)9/124 (  
 ايناوك چشم تو در هر گوشه

  

 هم چو من افتاده دارد صد قتيل 
  

)11/452 (  
 اي و آشوبيز كفر زلف تو هر حلقه

  

 ي و بيمارياز سحرچشم تو هرگوشه
  

) 2/443   (  
 كرد به هرگوشه روان سيل سرشك چشم من

  

 تر آبي داردتا سهي سرو تو را تازه
  

    )4-124 ( 

 : است»نشيني گوشه« و »گيريگوشه«گاهي نيز همراه چشم سخن از 

 نشينان برد از گوشهدل مي چون چشم تـو
  

 همراه تو بودن گنه از جانب ما نيست
  

      ) 2/69(  
  اي زان چشم مستبستم كه گيرم گوشهنقش مي

  طاقت و صبر از خم ابروش طاق افتده بود          
)6/212(  
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 گيري بودم چو چشم مـستتدر عين گوشه
  

    واكنون شدم به مستان چون ابروي تو مايل
      )6/307 (  

   ابرو  4-3
 بودن آن است، »ستهپيو«شناسي گذشته،  يكي از صفتهاي معمول براي ابرو در جمال

شود، حافظ اين صفت ابرو را به آن نسبت نداده و ولي چنانكه در بيتهاي زير ديده مي
 :به كار برده است) پيوسته(و قيد ) پيوستم/ پيوست(به صورت فعل 

 كش گشت در ابروي او پيوست ور وسمه كمان    گر غاليه خوشبو شد در گيسوي او پيچيد
  

) 5/27(  
 ه غم از تير كج انداز حسودبعد از اينم چ

  

 چون به محبوب كمان ابروي خود پيوستم
  

                 )6/314(  
 دو تا شد قامتم همچون كماني

  

 ز غم پيوسته چون ابروي فرخ  
  

    ) 6/99 (  
  :هاي سنتي ابروست؛ نمونه رابه  هم از جمله مشبه»كمان«

 آه و فرياد كه از دست حسودِ مهِ چرخ 
  

 د ماه كمان ابروي من منزل كرددر لح
  

    )6/134 (  
 اسـت مرغ دل باز هوادار كمان ابرويي

  

 اي كبوتر نگران باش كه شاهين آمـد 
  

)5/176(  
  : است»كمانِ ملامت« و » كمانِ قامت«در دو بيت بعد در كنار ابرو سخن از 
 دو تا شد قامتم هم چون كماني 

  

 ز غم پيوسته چون ابروي فرخ  
  

) 6/99 (  
 اندبر ما كمان ملامت كشيده

  

 ايمتا كار خود ز ابروي جانان گشاده
  

) 2/364 (  
27مشتري را بشكند) كمان(»قوس«خواهد تا در بيت زير هم از ابروي يار مي

:  
 به آهوان نظر شير آفتاب بگير

  

 بـه ابروان دو تا قوس مشتري بشكن 
  

) 5/399 (  

  دهانِ تنگ  4-4

  :    بودن است28»تنگ«  موصوف به  معشوقهدر ادبيات، دهان
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 دهان تنگ شيرينش مگر ملك سليمان است
  

 كه نقش خاتم لعلش جهان زيـر نگين دارد
  

     )3/121  (  
 نسبت داده شده »حوصله«و » جان«، »دل«در بيتهاي زير در كنار دهان، تنگي به 

  :است
 ن مباد در پي خيال محالكه كس چو م    بـه جز خيال دهان تو نيست در دل تنگ

  

   )6/303 (  
 از حسرت دهانش آمد به تنگ جانـم

  

 خودكام تنگدستان كي زان دهن برآيد
  

)5/233(  
 دهان يار كه درمان درد حافظ داشت

  

 حوصله بـود مروت چـه تنگ كه وقت فغان
  

)8/215(  

  رنگين4-5

  :پيداست كه هر جا گل باشد، سخن از رنگ گل است؛ نمونه را
 آنكه رخسار تو را رنگ گل و نسرين داد

  

 صبر و آرام تواند به من مسكين داد
  

   ) 1/112(  
  :29 است»روي« و »مرقع«، »باده«، »رخ« صفت »رنگين«در بيتهاي زير همراه گل، 

 گل بر رخ رنگين تو تا لطف عرق ديد
  

 شوق از غم دل غرق گلاب است از آتش
  

         )6/29 (  
  گل رخ بياور باده رنگينبيا اي ساقي

  

 گيرد در درون ما از اين بهتر نمي كه فكري
  

       )3/149 (  
 اين مرقع رنگين چو گل بخواهم سوخت من

  

 اي نخريدكه پير باده فروشش به جرعه
  

      )7/239  (  
  :زنددر بيت بعد هم گل از رنگ و بوي دوست دم مي

  دوستخواست گل كه دم زند از رنگ و بوي مي
  از غيرت صبا نفسش در دهـان گرفت            

           )4/87(  

  وحشي 4-6

 »خود« و به »دل« صفت آهوست، ولي در دو بيت زير، حافظ آن را به »وحشي«
  :نسبت داده است
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  عيب دل كردم كه وحشي وضع و هر جايي مباش
  »چشم شير گير و غنج آن آهـو ببين«: گفت        

)2/402(  
 منِ وحشي صفتِ عقل رميدهسويِ 

  

 آهو روشي، كبك خرامي نفرستاد
  

) 3/109(  
 است، ولي در بيت قبل آن را به عقل و در بيت بعد به دل »رميده«صفت ديگر آهو 

  : نسبت داده است
 آن آهوي سيه چشم از دام ما برون شد

  

 يارب چه چاره سازم با اين دل رميده 
  

   )6/423(  
 داده حال اينكه در كوه »سر به كوه و بيابان« خواجه را »ل رعناغزا«در بيت زير هم 

  :و بيابان بودن صفت خود غزال است
    اي ما راكه سر به كوه و بيابان تو داده    صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

       )1/4(  

  شمع و آتش و نور  4-7
، »آتش اشك«سخن از آتش از ملازمات شمع است، ولي در بيتهاي زير در كنار شمع 

  :  است»آتش هجران« و »آتشِ رخسارِ گل«، »آتش دل«، »آب و آتش«، »آتش مهر«
  سوز دل بـين كه ز بس آتش اشكم دل شمع

  دوش بر من ز سر مهرـ چو پروانه ـ بسوخت 
)3/17( 

  رشته صبرم به مقراض غمت ببريده شد
   30همچنان در آتش مهر تو سوزانم چو شمع

)3/294(  
  م نرم شد چون موم در دست غمتكوه صبر

  تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع                  
               )8/294(  

 سرگرم توست درميان آب و آتش همچنان
  

 اين دلِ زارِ نزارِ اشك بارانم چو شمع
  

    )5/294(  
 پروانه راحت بده اي شمع كه امشب 

  

 دل پـيش تو چون شمع گدازم از آتش
  

    )3/334(  
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  آتش مهر تـو را حافظ عجب در سر گرفت
  آتش دل كي بـه آب ديده بنشانم چو شمع               

          )11/294(  
 آتش رخسار گل خرمن بلبل بسوخت

  

 چهره خندان شمع آفت پروانه شد
  

)5/170(  
  آن كشيدم ز تو اي آتش هجران كه چـو شمع 

  و تدبير نبودجز فناي خودم از دست ت      
    ) 7/209(  

، »هدايت«نور هم از ملازمات شمع است، اما در بيتهاي زير در كنار شمع، نور به 
  : نسبت داده شده است»دوست« و »دلِ پارسايان«

 دلا ز نور هدايت گر آگهي يابي
  

 تواني كرد سر چوشمع خنده زنان تـرك
  

)10/140(  
 درودي چو نور دل پارسايان

  

 لوتگه پارساييبدان شمع خ
  

)2/492(  
  بديـن سپاس كه مجلس منور است به دوست

  گرت چو شمع جفايي رسد بسوز و بساز     
      )7/258 (  

   نتيجه.5
غربيان گذشته از روانشناسي در .  تداعي معاني يك اصطلاح روانشناسي است)الف

. انده كرده بدان توج»جريان سيال ذهن«نويسي به روش  ادبيات و بويژه در داستان
  .اي نشده استاما در كتابهاي بديع فارسي به تداعي معاني توجه و اشاره

هاي زيبا در ديوان حافظ و از جمله كليدهاي دستيابي به  تداعي معاني يكي از آرايه)ب
در اين آرايه چند لايه شاعر براي . گنجينه ذهن و خيال پيچيده و هزار توي اوست

ه گريز از ابتذال، تناسب و اجزاي تصاوير سنتي را در هم گريز از تكرار و در نتيج
ي از ئاي كه جزكند به گونهجا ميشكند و با يك شگرد هنرمندانه آنها را جابهمي

 اين اجزا هر چند يكديگر را .زنديك تصوير را به جزئي از تصوير ديگر پيوند مي
  .كند، هر كدام به تصويري جداگانه مربوط استتداعي مي

  كه رفتن به سوي سنت) آركائيسم( اين نوع تصويرپردازي بر خلاف باستانگرايي )پ
  .  است، تلاشي است براي نوآوري و گريز از سنت
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هاي خام و ابتدايي اين آرايه در شعر شاعران پيشگام و از جمله  هر چند نمونه)ت
ن رودكي و گاهي هم به صورت پراكنده در ديوان شعراي بعد و همچنين معاصرا

ها بسيار نادر و كمياب است، به حدي كه به حكم شود، اين نمونهحافظ ديده مي
توان آنها را ناديده انگاشت حال اينكه در شعر حافظ بسامد ، مي»النّادِر كاَلمعدوم«

توان آن را به عنوان يكي از ويژگيهاي سبكي شعر او به شمار بسياري دارد و مي
  .آورد

  پي نوشت
هاي اما گاهي از نسخه.  در مأخذ ابيات، ديوان حافظ تصحيح قزويني ـ غني استاساس پژوهش .1

عدد سمت . ديگري هم استفاده شده كه در اين گونه موارد به نسخه مورد استفاده اشاره شده است
  .چپ شماره غزل و سمت راست شماره بيت است

 به جاي خال »وضع « قزويني ـ غنيها و از جملهدر بعضي از نسخه.  بيت برابر است با ضبط انجوي.2
اند؛ از جمله خرمشاهي و ايراد گرفته است كه  را بيشتر پسنديده»وضع« هر چند كساني .آمده است

شناس به اين  اين حافظ). 123ص : 1، ج1383خرمشاهي،  (»چه ربطي بين خال و مهر و وفا هست«
ر نگاهي زيباشناسانه به آن بيفكنيم، شناسي نگريسته است حال اينكه اگ بيت تنها از ديدگاه معني

 »جمال« و »روي« و »خال«ميان ) مراعات النظير(گذشته از تناسب . »تفاوت از زمين تا آسمان است«
 است؛ نمونه را وقتي از »بسيار اندك« به معني »خال«و تشبيه مهر و وفا به خال در گفتار مردم شيراز 

؛ كه در اين ...به من بده؛ يعني مقدار بسيار كمي از.. .يك خال از: گويند كسي تقاضايي كرده، مي
  .هم دارد) اندك/ خال(صورت واژه خال ـ گذشته از تناسب و تشبيه ـ ايهام 

 :در روانشناسي.  از موضوعات مشترك روانشناسي و ادبيات است      »تصوير پردازي « يا   »تصوير سازي « .3
دار بـين مطالـب از    برقراري ارتباط معنييعني) mental imagery(منظور از تصوير سازي ذهني «

در ). 541: 1378،  1 اتكينسون، ج  ←نيز   / 288: 1386سيف،  (» طريق ايجاد يك رابطه ذهني بين آنها      
اثري ذهني يا شـباهت قابـل رؤيتـي كـه بـه             «: شود اين گونه تعريف مي    »تصوير« يا   »ايماژ«نقد ادبي   

ي حسي او به ذهن خواننده يا       شود تا تجربه  ساخته مي وسيله كلمه، عبارت يا جمله نويسنده يا شاعر         
ايماژ : شاعر انگليس گفته است)  م1972 ـ  1904 (»سسيل دي لوئيس«شنونده منتقل شود؛ يا چنانكه 

هـاوكس ـ   «). 1385ميرصـادقي،  (» سـازد تصويري اسـت كـه شـاعر آن را بـه وسـيله كلمـات  مـي       
Hawkes«   زيرا پيش فرض اين واژه ايـن اسـت         « :داندده مي  را گمراه كنن   »تصوير پردازي « اصطلاح

حال اينكه اين تصاوير منحـصراً ديـداري و   ) 13: 1377هاوكس،(» كه در اصل با چشم سروكار داريم   
. . . تواند تصاوير شنيداري، حرارتي، لمسي، گوارشـي، بويـايي و           مربوط به حس بينايي نيست و مي      

  ).  208: 1382ولك،←(نيز باشد 
شود كـه بـه   اي گفته ميدر معني شناسي نظري به استعاره »dead metaphorه مرده ـ  استعار«. 4

 را  »نـرگس «توان واژه   در اين مورد مي   . دليل كاربرد عام  به فهرست واژگان زبان راه يافته است          
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نمونه آورد كه مفهوم استعاري آن در فرهنگهاي لغـت ثبـت شـده و در كـاربردش در مفهـوم                     
  ).12: 1384صفوي،( است  شناخته شده»چشم«

بر ). 17: 1363غياث الدين،(» پيدا كردن چيزي كه نو و تازه باشد و نوعي صنايع شعري:  اِبداع «.5
كه باز گشت به گذشته و رفتن به سوي سنت است، ) Archaismـ آركائيسم (خلاف باستانگرايي 

تابهاي بلاغي ابداع را از جمله نويسندگان ك. ابداع تلاش براي نوآوري و گريز از سنتهاي ادبي است
ي روشن از آن به دست بدهند، اينكه تعريف اند و بيفن بديع به شمار آورده) هايآرايه(صنايع 

 .)387: 1370 هاشمي، ←از جمله (كلامي است كه مشتمل بر تعدادي از صنايع بديع باشد : اند گفته
 از ابداع، آن را به »اربابان بيان« معمول  ضمن آوردن تعريفِ»حدائق السحر« در »رشيدالدين وطواط«

بايد و هر چه سخن عقلا و فضلا در نظم و نثر چنين مي«: گويد پذيرد و ميعنوان صنعت مستقل نمي
در ) invention(در ادبيات غرب ابداع ). 83: 1362وطواط، (» برين گونه نباشد، سخن عوام بود

در ادبيات جديد غرب معمولاً ابداع در برابر سنت «: دورانهاي مختلف معاني گوناگون يافته است
» مطرح شده است و مراد از آن آفريدن اثري نو با موضوع، قالب يا سبك جديد و بديع است

به طور كلي در حال حاضر ابداع به معني كشف يك فكر يا يك موقعيت و «). 163: 1382رضايي، (
 Reneرنه ولك ـ «). 204: 1380كادن، (» يراستها و تصورات به طريقي تازه و گترتيبب دادن واژه

wellek«از ابداع و منحصر كردن آن در  در نقد ادبي ـ برداشت امروزي ـ از نظريه پردازان برجسته 
   .)299: 1382ولك، ←(داند را تصور نادرستي مي» سر پيچي از سنت«

 است كه فراتر از چهارچوبهاي ادبي        را براهني درباره هنرمنداني به كاربرده      »فراروي هنري « اصطلاح   .6
  .) 81 -7: 1366 براهني،←(دارند هاي عرفي زمان و جامعه خود گام برميو محدوده

7.Ivan Pavlov 
8. association of ideas 
9. Cortex 
10. Cortex association 
11. David Hume 
12. Stuart Mill 
13. similarity 
14. contiguity 
15.contrast 

 در »تـداعي آزاد «سـازي برخـي ويژگيهـاي    روانكاوي در حكم يك شيوه درماني از طريق برجسته      « .16
بـه نظـر روانكـاو ايـن     . كنـد عمـل مـي   ) تكرار بدون سانسورِ بيمار از هر آن چه در ذهن دارد          (بيمار  

ريـك،  مكا(» پردازيها،  تداعيهاي خودانگيخته و رؤياهاستويژگيها به معني تجلي ناخودآگاه در خيال     
1388 :142(.  

 »ويليـام جيمـز  « اصـطلاحي اسـت كـه    Stream of Consciousnessجريـان سـيال ذهـن ـ      « .17
]William James) [1842  آن را بـراي مـشخص كـردن     »اصول روانشناسي«در كتاب )  م1910 ـ

كنـد،  جريان تجارب ذهني ابداع كرد و در نقد ادبي منظور از آن روشي است كه نويسنده سـعي مـي                   
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ها و تداعيهايي را كه طبيعتـاً بـدون ترتيـب منطقـي در ذهـن شخـصيت                  انبوه افكار، واكنشها، خاطره   
  ).107: 1385مير صادقي، (» گذرد، نشان دهدداستان مي

به آن دسته از اختلالات گويايي « از اصطلاحات روانشناسي است و »aphasiaپريشي ـ  زبان« .18
بيمارِ زبان پريش، گاه در اداي واژگان دچار . » مغزي ايجاد شودشود كه بر اثر آسيبگفته مي) تكلم(

: عي داردها و بر اين اساس انواجمله) نحو(شود، گاه در فهم واژگان و گاهي در ساختار دشواري مي
اما در زبانشناسي ) 609 -11 و 115 -17: 1، ج1378 اتكينسون، ← (...بياني، دريافتي، رسانشي
رومن  «ه اين اختلال در زبان و به ويژه در زبان ادبي اهميت بسيار دارد،كسي كه نظرياتش دربار

پريش به دو نوع اختلال زباني  وي با مشاهده بيماران زبان.  است»Roman Jacobsonياكوبسن ـ 
 ناميد و اين نوع را به جنبه مجازي زبان تشبيه كرد و دومي را »آسيب مشابهت«پي برد كه اولي را 

 وبستر، ←( ناميد و اين نوع زبان پريشي را به جنبه استعاري زبان همانند كرد  »آسيب مجاورت«
  ).  117 -14: 1377 هاوكس، ←همچنين  / 72 -4: 1382

جـايي ـ   جابـه « در شعر حافظ از اين روست كه بـا آن نـوع   »جاييجابه « تأكيد بر آگاهانه بودن اين.19
displacement«     مطرح است؛ تفـاوتي قائـل       »ناخودآگاه« ارتباط با     و در  »فرويد« كه در روانشناسي 

جايي، شور عاطفه كه زماني با فكر يا تصوير معينـي پيونـد    در فرايند جابه  «: از نظر فرويد  . شده باشيم 
كند؛ افكار يا تصاويري  كه فقط شود و به سوي افكار يا تصاوير ديگري گذر ميداشته، از آن جدا مي

 بـر اسـاس نظريـات       »ترفند ناخودآگـاه  «اين  ). 141: 1384مكاريك،  (» دكننده فكر اصلي هستن     تداعي
سـمبلها، اسـتعارات،   : در صناعاتي مثـل «شود كه تجلي آن را   در زبان مجازي هم متجلي مي      "فرويد"

:  در زبانشناسي نيز مطرح اسـت      »جاييجابه «)184: 1387برتنس،  . (»بينيمتلميحات و از اين قبيل مي     
، به عنوان   »يهشه شارل سه «نوشته  ) 1926 (»ساختار منطقي عبارت  « بار در كتاب     جايي نخستين جابه«

تـوان در   اي را مـي     جايي مبتني بر اين واقعيت است كه هر انديـشه         جابه. شگرد دستوري به كار رفت    
يي تغييـري اسـت كـه در مقولـه      جابنابراين جابه . قالب طيفي از ساختها و مقولات دستوري بيان كرد        

  ).91: 1384مكاريك، (» گيردنحو صورت ميصرف و 
دارد، اگر گيسو به اين مجموعه افزوده ) مراعات النظير( هر چند دو واژه شب و قصه با هم تناسب .20

  .شود، آرايه تناسب از ميان خواهد رفت
ر ديري كه بيانگ... خواندم ياتا دلِ شب بيدار بودم يا كتاب مي: شود به طور مثال هنوز هم گفته مي.21

 .و درازي زمان است

نوشين « ،»زلف توام«؛ در نسخه قزويني ـ غني به جاي »ابوالقاسم انجوي« متن مطابق است با نسخه .22
  . آمده است و اگر از ديدگاه تداعي معاني به آن نگاه شود، برتري متن كاملاً آشكار است»لبان

، حلقه در گوش ديگري »خلاف آمدِ عادت«شود، اين هندو است كه  چنانكه در اين بيت ديده مي.23
  ! كندمي

  : هايي از شاهنامه ين هم نمونها  .24
 چنين گفت رستم بـه دستان سام

   
  كه من نيستم مرد آرام و جام«  
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 چنين يال و اين چنگهاي دراز
  

»  نه والا بود پروريدن به ناز  
  

   ) 50ص : 2، ج 1373فردوسي، (                                                                            
 ، يعني دست و انگشتان ـ به زبان »چنگهاي دراز«در اين خودستايي رستم خويشتن را داراي  

  : بيت زير نيز در توصيف جنگاوران توران است . خواند امروز ـ بلند و كشيده مي
 يلانند با چنگهاي دراز 

  

 دست بازندارند از ايران چنين   
  

   )39ص: همان(                                                                                     
 بيامد به نزديك من جنگ ساز 

  

 چو پيل ژيان با كمند دراز  
  

  )196ص: 1همان، ج                                                                                   ( 

 .22يادداشت شماره  � .25

 .در شبي تاريك و خدا راهنماست:  ترجمه.26 

 .شكستن/ رونق كردنبي:  ايهام دارد»شكستن«. 27

  :كننده صفت تنگي دهان است  تداعي»مختصر«در بيت زير واژه . 28
  ام بهر دهانش بنگريددوستان جان داده        

  ماند ز من كاو بـه چيزي مختصر چون باز مي                                               
                                                                                         )7/401(  

 : و دراين بيت    

  بعد از اينم نبود شائبه در جوهر فرد        
  كه دهان تو بر اين نكته خوش استدلالي است                                                

                                                                                            )5/68   (  
جزو لايتجزي كه در « :داند كه عبارت است از مي»جوهر فرد«حافظ دهان يار را از تنگي همانند 

به هيچ وجه نباشد؛ مگر نزد حكما قابل قسمت است و نزد شعرا كنايه نزد متكلمين قابل قسمت 
 ).، ذيل جوهر فرد1363غياث الدين، (» از دهان معشوق

  : است»مي«در بيت بعد هم ـ هر چند پاي گُل در ميان نيست ـ رنگين صفت . 29
 بس كه درخرقه آلوده زدم لاف صلاح 

  

 شرمسار از رخ ساقي و مي رنگينم  
  

                                                                                                       )5/355  (  
كند، اما صفت رنگين را به ياد مي) خون، صبح و شام(در بيت زير هم از چيزهاي رنگارنگي 

  :دهد نسبت مي»قصه«
  را دانم سر آرد غصه را رنگين بر آرد قصه               

  زنماين آه خون افشان كه من هر صبح و شامي مي                                                       
                                                                                                       )6/344(  

/ رشته صبر(گذشته از چهار تشبيه : گري شعر استآرايهاين بيت ـ گذشته از تداعي ـ شاهكاري از . 30
و تناسب ) عشق و مهرباني/ خورشيد: مهر(و ايهام ) تشبيه خود به شمع/ آتش مهر/ مقراض غم
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جاييها هم قابل توجه است؛ زيرا همراه شمع، ، جابه)شمع/ سوزان/ آتش/ ببريده/ مقراض/ رشته(
  . رشته به صبر و آتش به مهر اضافه شده است

  منابع
محمد تقي  ، گروه مترجمان زير نظر1جشناسي هيلگارد؛ زمينه روان... تكينسون، ريتا ال و . 1

  .1378انتشارات رشد، : ، تهران13 چ،براهني
 .1375؛ تهران، انتشارات ويستار، بحران نقد ادبي و رساله حافظبراهني، رضا، . 2

 .1366غ آمين،نشر مر: ، تهران2؛ چكيميا و خاكـــــــــــ، . 3

نشر ماهي، : ، تهران2؛ ترجمه محمدرضا ابوالقاسمي، چ، مباني نظريه ادبيبرتنس، هانس. 4
1387 . 

انتشارات بعثت، : ، تهران11؛ چ)شناسي عموميروان(شناسيزمينه روانپارسا، محمد، . 5
1374.  

، 5ي، چ ؛ تصحيح ابوالقاسم انجوديوان خواجه حافظ شيرازيحافظ، شمس الدين محمد، . 6
 .1363انتشارات جاويدان، : تهران

انتشارات : ، تهران5تصحيح قزويني ـ غني، به كوشش ع، جربزه دار، چ؛ ــــــــــــ. 7
  .1374اساطير، 

 .1383انتشارات علمي و فرهنگي، : ، تهران14جلد، چ2، حافظ نامهخرمشاهي، بهاء الدين،  . 8

 . 1385انتشارات مرواريد، : هران، ت3؛ چفرهنگ اصطلاحات ادبيداد، سيما، . 9

 نامه،دهخدا، علي اكبر، لغت. 10

   .1382انتشارات فرهنگ معاصر، :  تهرانواژگان توصيفي ادبيات؛رضايي، عربعلي، . 11

؛ ويرايش )شناسي يادگيري و آموزشروان (شناسي پرورشي نوينروانسيف، علي اكبر، . 12
  .1386نشر دوران، : ششم، تهران

 . 1370انتشارات آگاه، : ، تهران3؛ چ، موسيقي شعري كدكني، محمد رضاشفيع. 13

  .1384فرهنگ معاصر، : ؛ تهرانشناسي فرهنگ واژگان توصيفي معنيصفوي، كوروش، . 14
: ؛ به كوشش منصور ثروت، تهرانغياث الغاتغياث الدين، محمد بن جلال الدين، . 15

  .1363انتشارات اميركبير، 
 .1373نشر قطره، : ؛ به كوشش سعيد حميديان، تهران شاهنامهقاسم،فردوسي، ابوال. 16

  .1380، ترجمه كاظم فيروزمند، تهران، نشر شادگان، فرهنگ ادبيات و نقداي، . كادن؛ جي. 17
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